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 مقدمه

 . اندش ده ن ازل تی غا نیا یراستا در یو فقه یاخلاق احکام و ینید یاست و باورها یسعادت و نجات آدم گوهراسلام،

 و یف رد ، یو معن و یم اد ،یو جسم یروح یازهایکه به ن ابدییم یتجلّ یمیاز خالق حک یستیهوشمندانه و با یهاآموزه نیا

 .صادر شده است مانهیحکمت حک فلسفه و نیباازین ستر و نظر همربوط ب یاحکام اله کاملاً آگاه است. اجتماعی

 یت ا ب ه اه داف متع ال زن دیم نشیدست به گز ارمندانهیمع ها،شهیرفتارها و اند برای کند، ستیکه هدفمندانه ز یکس

 نیدارند که ت أم از آن رو ارزش زیو به تبع آن، حفظ نظام خانواده ن یو حفظ حجاب و پوشش اسلام ازد؛یدست  یاله و ینسانا

 هستند. یو منشأ قرب اله یسعادت آدم یکننده

 مفاهیم .1

 ستر .1-1

1ما یُستَرُ به( و جمع آن س تور اس ت) پوشانندستر با کسر معروف است و آن چیزی است که بوسیلة آن خود را می ب ه  

بابی تحت عنوان الستر یا باب الستر منعقد ش ده اس ت و در آن « النکاح»و « الصلاة»مانند هایی همین خاطر است که در کتاب

 محدودة پوشش مورد بحث قرار گرفته است.

2والستر با فتح مصدر سَتَرت الشیء ... به معنای تغطیه یعنی پوشاندن به کار رفته است.  

 واژه نظر .2-1

 "نظ رت ال ی ک  ا"در جمل ة » باش د. می« بینایی»یعنی « حس العین» ، به معنای نظر، ینظر، نظراً و منظراً و منظرةً»

إنما انظ ر ال ی »باشد مثلاً جمله مراد از نظر، اعم از نظر با چشم و نظر با قلب و گاهی به معنای انتظار داشتن و توقع داشتن می

3«باشد.می« انما اتوقع فضل الله ثم فضلک» به معنای « الله ثم الیک  

باش د و گ اهی ه م ب ه نظر به معنای دیدن و مشاهده نموده و تأمل کردن در چیزی با چشم می» گوید:طریحی هم می

معنای در مقابل چیزی یا کسی قرار گرفتن است و درآیات قرآن هم به معنای دیدن، مهلت دادن و انتظار کش یدن، بک ار رفت ه 

4«است.  

باشد بلکه به معنای نگریستن همراه با تأم ل اس ت. احم د ب ن صرف نمی در لغت عرب به معنای دیدن« نظر»بنابراین 

5.تأمل الشیء و معاینتهگوید: نظر: فارس می  

معنای اصلی نظر عبارت است از دیدن همراه با تعمق و تحقیق در یک موض و  » و ل است که لغت پژوهان معتقدند که:

6«مادی یا معنوی با چشم سر یا چشم بصیرت.  
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  زن در مقابل نامحرم پوششاصل وجوب  .2

 هیچ اختلاف ی دراص ل وج وب آن ب ر ب انوان در براب ر کیف پوشش، چشم پوشی از پاره ای اختلافات در کم و با فقهاء

بن ابر اجم ا  دانش مندان »  : ؛ علامه حلی م ی نویس د است این حکم مورد اجما  همه علمای اسلام نامحرم ندارند وبی گمان

بدن زن حتی  بن عبدالرحمن بن هشام که گفته است : به جز ابابکر ، است از همه بدن او به جز چهرهعورت زن عبارت ،شهرها 

مثل چهره است و فت وای  ،به اجما  مردود است .اما دو دست نیز از نظر همه علمای ما ، واین سخن . ناخن های او عورت است

7است .........(  ابوثور نیز همین اوزاعی و شافعی و مالکی و   

؛ ینالق دم کف ین وعورة عدا الوج ه والجسد المرأة کله » نیز در مبحث لباس نمازگزار از کتاب ارشاد الاذهان می نویسد:

 .« است  قدم های ،عورت دو دست و ، جز چهره ، همه بدن زن

نکت ه  با توجه ب ه ای ن دو ولی باید گفت ، پوشش واجب در حا ل نماز است دیگران در خصوص و گرچه بحث این فقها

، زیرا ایشان از یک س و در بی ان  است وجوب پوشش در برابر نامحرم در غیر از حالت نماز نیز امری مسلم ، روشن ،از نگاه فقهاء

ص احب  . موده ان دننامحرم ان تأکی د ع ورت از وجوب پوشانیدن ، بر از سوی دیگر کرده اند و« عورت »تعبیر به ، مقصود خود

فش رده »: م ی نویس د   پس از بیان دلیل های فروان بر وجوب پوشیدن عورت از ناظر محترم وحرمت نگریستن ب دان ، جواهر

8«،بیش از آن است که به شمارش آید. حرمت نگریستن بدان دلالت دارد وجوب پوشانیدن عورت و بر که آنچه سخن این است   

نماز گزار   گرچه ، درهرحا ل واجب است ، است که قسم نخستحالت نماز،آن  غیر نماز و تفاوت میان پوشش در حالت

 از تس تر ک ه مقص ود از آن تحف ظ و برخلاف قسم دوم ، بایستد در مکانی تاریک به نماز یا هم نباشد در معرض نگاه بیننده ای

9با قرار گرفتن در مکان تاریک و مانند آن تحقیق یابد. ، گرچه این مقصود ، غیر است   

  برای بانوان در مقدار پوشش واجب اقوال فقها .3

و  ی مورد بحثبرخلاف اصل وجوب پوشش بانوان در برابر مردان نامحرم که جای بحث نبود، مقدار و اندازة آن تا حدود

مواض ع  قه ا درب ارةفگفتگو است و در این زمینه با اقوالی چند روبرو هستیم؛ خاستگاه این اقوال نیز از اختلافی است که می ان 

 خوریم:مورد استثنا از حکم وجوب پوشش واقع شده است که با جست و جو در متون فقهی، به چهار قول ذیل برمی

توان این قول را ب ه بیش تر قری ب ب ه اتّف اا فقه ای بر زن، پوشانیدن همة بدن، جز چهره و دو دست، واجب است؛ می

1اسلام، نسبت داد. در متون فقهی شیعه، کلمات شیخ در مبس وط 0 1، علام ه در قواع د 1 1و ت  کره  2 ، فخ رالمحقّقین در ایض اح 

1الفوائد فی شرح مشکلات القوائد 3 1، محقّق در شرایع  ، ظاهر، بلکه صریح در این قول است. 4
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علاّمه، مستثنا بودن چهره را مورد اجما  علما به جز ابابکر بن عبدالرحمن و مستثنا ب ودن دس تان را نی ز م ورد اتّف اا 

شود، مستثنا بودن چهره و دستان، م ورد اجم ا  علم ای اس لام ت. بلکه از عبارت فخرالمحقّقین استفاده میعلمای شیعه دانس

1است در میان اهل سنّت، مالک، شافعی، اوزاعی و ابوثور نیز، طرفدار همین قول هستند 5 . 

حلّ ی، مخت ار اب ابکر ب ن . بر زن، پوشانیدن همة بدن، حتی چهره و دو دست، واجب است. این قول، به گفت ة علاّم ة 2

1عبدالرحمن بن هشام و به گفتة صاحب جواهر، مختار فاضل مقداد است؛ 6 نیز این قول، از عبارتی از ف ی  کاش انی در تفس یر  

1شود.صافی، ظاهر می 7  

. بر زن، پوشانیدن همة بدن، جز چهره واجب است. این قول، از سوی احمد ب ن حنب ل و داود اب راز ش ده و در می ان 3

1ه، طرفدار ندارد.شیع 8 

ها، واجب است. بر طبق عبارتی از علاّمه، این قول، از ابوحنیفه، . بر زن، پوشانیدن همة بدن، جز چهره، دو دست و قدم4

1شود.ثوری و مزنی، ظاهر می 9 

 در مورد بانوان بررسی دلایل موافقان جواز کشف وجه و کفّین .4

 اند از جمله:موافقان کشف وجه و کفین به دلایلی استناد جسته

 بانوان در جواز کشف وجه و کفّین سورة نور 31از آیة  فرازی .1-4

ت؛ توض یح آن ک ه سورة نور اس 31ر آیه د«  مِنْها ظَهَرَ ما إِلاَّ زِینَتَهُنَّ یُبدِْینَ لا وَ» ترین دلیل این قول، فراز نورانی مهم

 در تعیین مصداا زینت ظاهری که در این آیه، از مورد نهی، استثنا شده، اقوال زیر بیان شده است: 

. چه ره و دو 5. چهره و سر انگشتان؛ 4. سرمه، النگو و انگشتر؛ 3ها و حنای کف دست؛ . سرمه، انگشتر، گونه2. لباس 1

2دست. 0  

نی ب ا آنه ا به جز قول نخست   تا حدودی قابل جمع است و تف اوت چن دا ت، قول اخیر با دیگر اقوال  چنان که پیداس

ة ست که لازم اندارد. به حسب ظاهر، قول اخیر، ناظر به موضع زینت است و سه قول پیش از آن، ناظر به خود زینت و طبیعی 

 نمودن مواضع آنها است. هایی مثل سرمه و انگشتر، جواز آشکارجواز آشکار نمودن زینت

سُئِلَ عَماَّ تُظْهِرُ الْمَرْأَةُ جَعْفَراً وَعَبدُْ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فیِ قُرْبِ الْإِسْناَدِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلمٍِ عَنْ مَسْعدََةَ بْنِ زِیاَدٍ قَالَ سَمِعْتُ » 

2«.مِنْ زِینَتِهاَ قَالَ الْوَجْهَ وَ الْکَفَّیْنِ  1   

مای د  فرم ود نآش کار  تواندامام جعفر صادا )علیه السّلام( در پاسخ این پرسش که زن، چه قسم از زینت را میشنیدم 

 چهره و دو دست را.
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در روایت دیگری که شیخ کلینی از احمد بن محمد بن عیسی از محمد بن خالد و حسین بن سعید از قاسم بن عروه از 

2؛«الزینة الظ اهرةُ الکح لُ وَ الخ اتمُ » خوانیم: کند، میم صادا )علیه السّلام( نقل میعبدالله بن بکیر از زراره و او از اما 2 زین ت  

 ظاهری، سرمه و انگشتری است.

ان اس ت؛ در سند روایت در مورد قاسم بن عروه توثیق صریحى در دست نیست اما اقوی اعتبار خب ر ایش  سند روایت:

و « الاّ عن ثقه و لا یرسلون لا یروون»اند؛ و ابن أبى عمیر از جماعتى است که زیرا اولاً: ابن أبى عمیر از ایشان بسیار روایت کرده

 مشایخ آنها ثقه هستند.

باشد، حسین بن سعید، حسن بن عل ى ب ن اند که این امر کاشف از وثاقت او مىرى از وى روایت کردهثانیاً: بزرگان بسیا

ان د، راوى کت اب وى عبی د الله ب ن فضال )که از اصحاب اجما  است(، على بن مهزیار، فضل بن شاذان، و... از وى روای ت کرده

رساند صدوا منزلت راوى را مى« الشیخ»یاد کرده و تعبیر « ثقةالشیخ الصدوا »احمد بن نهیک است که نجاشى از او با عنوان 

 کند، از مجمو  این ام ر ثاب تدر طریق خود به القاسم بن عروه از هارون بن مسلم بن سعدان که از اجلاّء ثقات است روایت مى

ک نفر دلیل وثاقت است. پس روایت دانستند علاوه بر این روایت نو  محدّثین از یشود که محدّثین قاسم بن عروه را ثقه میمی

2از جهت سند معتبر است. 3  

شود. ای ن تفس یر ک ه ب ا در معنای آیه به سرمه و انگشتری تفسیر می در این روایت، زینت استثنا شده دلالت روایت:

ورت نیز ج ایز استعمال لغوی و عرفی کلمة )زینت( سازگاری دارد به دلالت التزامی بیانگر آن است که آشکار نمودن دست و ص

ش ود و زین ت بالفع ل تنه ا در است؛ زیرا موضو  حکم شرعی در حرمت یا جواز آشکار کردن زینت، به زینت بالفعل مربوط می

کند معنا دارد؛ در غیر این صورت، اعتقاد به ج واز آش کار نم ودن س رمه، انگش تری و س ایر زمانی که زن از زینت استفاده می

2معنا خواهد بود.ها، امری بیاستفاده عملی زن از آنها، صرف نظر از زینت 4  

به عبارت دیگر چون متفاهم عرفی از إبدای کحل)آشکار کردن سرمه( این نیست که تمام صورت و چشم بسته باش د و 

بن ابراین، تنها قسمتى را که سرمه کشیده شده آشکار باشد ل ا جواز ابداى کحل و خاتم کنایه از جواز ابداى وجه و کفین است. 

2روایت به وضوح دلالت دارد بر جواز آشکار وجه و کفین در برابر نامحرم در حالت اختیار. 5   

الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمدٍَّ عَنْ أَحْمدََ بْنِ إِسْحاَاَ عَنْ سَعدَْانَ بْنِ » بصیر آمده است: همچنین در روایت دیگری با سند وی از ابی

ق ال: « مِنْه ا  ظَهَرَ ما إِلاَّ زِینَتَهُنَّ یُبدِْینَ لا وَ» أبی عبدالله)علیه السّلام( قال: سألته عن قول الله عزوجل: عن  مُسْلمٍِ عَنْ أَبیِ بَصِیر

2«الخاتمُ و المِسکةُ و هی القلب  6  ؛ 

رد ک توان وثاقت وى را اثب ات در سند روایت تنها سعدان بن مسلم توثیق صریح ندارد، ولى با دو بیان مى سند روایت:

ب ن أب ى اند همچون حسن بن محبوب که از اصحاب اجما  است، به علاوه صفوان و ااولاً: بزرگان بسیاری از او زیاد روایت کرده

 اند.از او روایت کرده« الا عن ثقة لا یرون و لا یرسلون»عمیر که از کسانى هستند که 
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بستند، شود و هم به خلخالى که بپا مىعلت تفسیر مسکه در روایت به قلب این است که مسکه هم به دستبند گفته مى

2باشد. است مخصوص دستبند مى«ما ظهر» ر مقام و این که امام علیه السلام در مقام تفسی ةو در اینجا مراد از مسکه به قرین 7  

تبند جایز ها از مچ تا انگشتان و به روشنی آشکار نمودن دست را همراه دسروایت صریح است در عدم وجوب دست پس

 شمارد. می

ی د ق رار ددر نتیجه وجه نخست از جهاتی مردود است؛ از جمله این که لباس، به خودی خود، ظاهر است و در معرض  

 شد.شود که قسمتی از بدن نمایان بالباس وقتی زینت محسوب میدارد و نیازی به استثنا کردن آن نیست. در ضمن 

؛ در آیة مزبور اس ت ک ه مف اد آن، وج وب «جُیُوبِهِنَّ  عَلى بِخُمُرهِِنَّ لْیَضْرِبْنَ وَ» استدلال دیگر بر قول اوّل، فراز نورانی  

بیان حد پوشش است. اگر پوشانیدن چهره هم پوشانیدن گریبان، توسط روسری است. با افزودن این نکته که چون آیه در مقام 

2کرد.لازم بود، بیان می 8  

 و آن به معنای روسری و مقنعه است.« خِمار»جمع« خُمُر»توضیح این که در آیة مورد بحث، واژة 

2«الخِمار ما تُغطیّ به المرأةُ رأسَها»العرب آمده است:  در لسان  9  

 پوشاند.خمار، پوششی است که زن با آن سر خود را می

3طبرسی نیز گفته است: خمر، جمع خمار و به معنای مقنعه است و آن پوشش سر و گریبان زن است. 0   

رِبْنَ بِخُمُ  رهِِنَّ »  3«الص  دور و النح  ورلیحص  ل ب   لک ستر« عَل  ى جُیُ  وبِهِنَّ » مق  انعهنّ جم  ع خم  ار « وَ لْیَض  ْ 1  

 مستور بمانند.ها ها را بر گریبانهایشان افکنند تا سینه و گردنمقنعه 

 با توجه به معنای خمار حاصل استدلال به جملة مزبور، بر واجب نبودن پوشش چهره و دو دست چنین است:

انیدن چه ره فهماند که زن باید روسری داشته باشد و سر خود را بپوش اند ام ا پوش در آیه، می« خمر»ذکر شدن کلمة 

 لازم نیست. 

 در مورد بانوان کفّین و وجه کشف جواز ئیروادلیل  .2-4

س لام الصوم علیههایی دربارة حکم نگاه کردن به موی شماری از زنان، از امامان معدر بسیاری از نصوص، راویان، پرسش

ه نب وده ار بودن چهراند این امر نشانگر این است که: در محیط آن زمان و از نظر سائل و امام، تردیدی در جواز آشکمطرح کرده

 شویم:شده است. در ذیل با شماری از این نصوص آشنا میقطعی تلقی می و مستثنا بودن آن

 زن در جواز کشف وجه و کفّین صحیحة ابی نصر بزنطیبررسی دلالت  .1-2-4

ی ه ام رض ا )علعبدالله بن جعفر حمیری قمی در کتاب قرب السناد، به سند خود، از احمد بن محمد بن عیسی و او از ام

  کند:السّلام( نقل می
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قُلْ تُ لَ هُ أُخْ تُ امْرَأتَِ هِ وَ  -فَقَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ مِ نَ الْقَوَاعِ دِ -سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلىَ شَعْرِ أُخْتِ امْرَأَتِهِ» 

3؛«الْغَرِیبَةُ سَوَاءٌ قَالَ نَعمَْ  2  

که از زنان  ه، مگر اینرواست به موی خواهر زن خود نگاه کند  فرمود: ن از امام رضا )علیه السّلام( پرسیدم: آیا برای مرد

 سالخورده باشد. به حضرت عرض کردم: خواهر زن و غریبه   در این حکم   یکسانند  فرمود: بلی.

3شود که حکم چهره براى او روشن بودهاز این که تنها از حکم مو سؤال کرده معلوم مى دلالت روایت: 3 و گر ن ه معن ا  

 ندارد در حالی که پوشیدن چهره واجب است، تردید و شبهة راوی نسبت به مو باشد.

 بانوان کفّین و وجه کشف جواز در  صحیحة محمد بن اسحاابررسی دلالت  .2-2-4

دِ بْنِ إِسْحاَاَ قاَلَ: سَأَلْتُ أَباَ الْحَسَنِ مُوسىَ   مُحَمدَِّ بنِ یَعقُوب عَنْ عَلیِِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبیِ عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّ» 

3«.فَیُناَوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَیَرَى شُعُورهَُنَّ قَالَ لاَ -یَکُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصیُِّ یَدْخُلُ عَلىَ نِساَئِهِ -قُلْتُ 4  

ا وض وی آن ان ر ش ود و )آب(زن ان او وارد م یای است که بر از امام کاظم )علیه السّلام( پرسیدم: مردی، دارای خواجه

 تواند موی آنان را ببیند  فرمود: نهکند، آیا میفراهم می

البته فقها در مورد مقدار پوشش زنان آزاد در برابر خواجگان و خدمت گزاران، اختلاف نظر دارند و ما در  دلالت روایت:

ش ود و ه م ش عور، از این روایت با آن که معمولا هم وجوه دیده مى جای خود به آن خواهیم پرداخت، ولی به هر حال، مستفاد

ولی صحبتى از وجه به میان نیامده است، این است که نسبت به حکم وجه تردیدى نبوده و جواز نظر به وج ه مس لم و مف رو  

3عنه بوده است. 5  

 کفّین و وجه کشف جواز در صحیحة معاویة بن عماّربررسی دلالت   .3-2-4

محمد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، و عن محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن إبن أب ی عمی ر  » 

3«.: لاَ بَأْسَ عن معاویة بن عماّر، قال: قُلتُ لأَِبیَ عَبدِْ اللَّهِ )علیه السّلام(: الْمَمْلُوكِ یَرَى شَعْرَ مَوْلاَتِهِ وَ ساَقَها  قَالَ 6  

 دارد.ن، فرمود عیب بیند، جویا شدمای که مو و ساا پای خانم خود را می)علیه السّلام( را دربارة برده نظر امام صادا

ة ب ن ز نظر معاویتر از دلالت روایت پیشین است، چرا که معنا ندارد پوشانیدن چهره ادلالت این روایت بر مطلوب روشن

 عماّر ، واجب باشد، با این وجود حکم مو و ساا پا را نداند. 

ب ا  ب ه حک م چه ره ایها، هیچ اشارهها، بسیار است   مو است و در آنها   که شمار آنتکیة همة این روایت و مانند آن

 گمان نشانة واجب نبودن پوشانیدن آن است. ر از مو مورد ابتلا است نشده و این امر، بیاین که بیشت

 کند.روایاتی که در باب احرام، پوشانیدن چهره را بر زن حرام می
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زن    انبوهی ازآورد معمولاً در میان اجتمابا در نظر گرفتن این که وقتی شخص محرم مناسک عمره یا حج را به جا می

رام واج ب شود و در حال إح است بسیار بعید است که بگوییم گشودن چهره در غیر حال إحرام از محرمات محسوب میو مرد 

 است. 

3شود که باز بودن چهرة زن در حال إحرام به جای باز بودن سر برای م رد اس تاز بعضی روایات فهمیده می 7 و منظ ور  

چنان که در حدیثی صحیح آمده است زن ی در ح ال إح رام نق اب زده ب ود؛ این است که محرم از تأثیر گرما و سرما رنج ببرد؛ 

کند، یعنی باید آفت اب رن گ ات تغییر نمیحضرت باقر )علیه السّلام( فرمود نقاب را بردار، زیرا اگر نقاب داشته باشی رنگ چهره

3پوستت را عوض کند. 8  

کند، ممکن بود برای زن هم برهنه کردن سر را لازم صرف نظر « پوشش» خواست در حال إحرام از قانوان اگر شار  می

بشمارد. و در بین فقها هرگز کسی نگفته است که منظور شار  این است که در مورد إحرام استثنایی برای پوش ش قائ ل ش ده 

3باشد. 9  

 دلایل موافقان وجوب پوشش کلّ بدنبررسی  .5

اج ب اس ت. پوشانیدن همة بدن حتی چهره و دو دست، ب ر زن واز نظر بعضی، مانند ابی بکر بن عبدالرحمن بن هشام، 

 تواند گفته شود.پردازیم که برای این قول گفته شده یا میدر زیر به بررسی دلایلی می

 زن در مقابل نامحرم در وجوب پوشش کل بدن سورة احزاب 59آیة  دلالت بررسی .1-5

 وَ لِأَزْواجِ کَ قُ لْ النَّبِ یُّ أَیُّهَ ا ی ا» شش چهره، به آی ة: آن گونه که صاحب جواهر اشاره کرده است، بعضی بر وجوب پو 

4«.رَحِیماً غَفُوراً اللَّهُ کانَ وَ یُؤْذَیْنَ فَلا یُعْرَفْنَ أَنْ أدَْنى ذلِکَ جلَابِیبِهِنَّ مِنْ عَلَیْهِنَّ یدُْنِینَ الْمُؤْمِنِینَ نِساءِ وَ بَناتِکَ 0 -استدلال کرده 

 اند. 

جلب اب را بیندازن د و ص ورت »فرمای د: م ی ،«جلَابِیبِهِنَّ  مِنْ عَلَیْهِنَّ یدُْنِینَ» آن است که فراز نورانی کیفیت استدلال 

ل ا ستر وجه واجب است. آیه در خصوص ستر کفین بالمطابقه دلالت ندارد ولى به ضمیمه ع دم ق ول ب ه فص ل  «.مستور بماند

4شود.مىبین وجه و کفین، لزوم ستر کفین هم استفاده  1   

  چنان که زمخشری در کتاب کشاّف، همین معنا را برداشت کرده و در تفسیر آن نوشته است:

4«.أعطافه و وجوههنّ بها یغطین و علیهنّ، یرخینها جَلاَبِیبِهِنَّ مِنْ عَلَیْهِنَّ یدُْنِینَ معنى و» 2  

 ند.اطراف را بپوشان خود بیفکند و با آن چهره و ها را بریعنی مقنعه« جَلاَبِیبِهِنَّ  مِنْ عَلَیْهِنَّ یدُْنِینَ» 

گیرند زار قرار نآاز یک سو با توجه به حکمت ایجاب ادناء جلباب که همانا شناخته شدن زنان آزاد و عفیف است تا مورد 

 شود، بنابراین، پوشش وجه و کفین نیز واجب است.و از سوی دیگر، این حکمت با پوشش تمام بدن زن محقق می
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اند، جملة مزبور، ظهوری در آن چه گفته شد ندارد. صاحب باید گفت: همان گونه که مفسران بزرگ نیز اشاره کردهولی 

4«أی یَستَترن بها فلا تُظهِر جیوبَهُنَّ و صدورهنَّ للناظرین»المیزان در بیان معنای آن نوشته است: 3   

 و گل و زی ر ک ه بپوش ند ط ورى را آن ک ه س تا ای ن ،"را خ ود جلب اب از مق دارى بکش ند پیش "جمله از منظور و

4نباشد. پیدا ناظرین انظار در هایشانسینه 4  

 در تفسیر نمونه آمده است: 

اند از این جمله استفاده کنند که صورت را نیز باید پوشانید هیچ دلالتی بر ای ن معن ا ن دارد و اما این که بعضی خواسته

4اندمفهوم آیه داخل دانستهکمتر کسی از مفسران پوشاندن صورت را در  5 . 

4در میان متون فقهی فقهای عظام هم دیده نشده است که بر حکم مزبور، به این آیه استدلال کرده باشند. 6   

 زن بدن کل پوشش وجوب در دالّ بر عورت بودن زنان روایاتدلالت بررسی  .2-5

 کند:شیخ کلینی به سندی صحیح از هشام بن سالم نقل می

اللَّهِ ص النِّسَ اءُ عَ یٌّ وَ  إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبیِ عُمَیْرٍ عَنْ هِشاَمِ بْنِ ساَلمٍِ عَنْ أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ   قَالَ قَالَ رَسُولُعَلیُِّ بْنُ »

4«.عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا الْعَوْرَاتِ باِلْبُیُوتِ وَ اسْتُرُوا الْعیَِّ باِلسُّکُوتِ 7  

ا بپوشانید رپ یری آنان پ یرند. بنابراین با قرار دادن آنان در خانه آسیببیان، ناتوان و از نظر جسمی، آسیبزنان از نظر 

 و با سکوت ناتوانی آنان را مخفی کنید. 

ء نش ده گفته شده زنها عورت هستند، عورت یعنى )ما یجب ستره( پس یجب ستر النساء و وج ه و کف ین آنه ا اس تثنا

 فرد روشن لزوم ستر است.« وجه»است بلکه 

مرات ب  رسد که عورت مفهومى قابل تشکیک دارد چون صدا عورت بر چیزى، بخاطر لزوم ستر آنست و ستربه نظر می

رام مختلفى دارد گاهى مستحب است و گاهى واجب مؤکد. در مقابلش کشف هم گاهى مکروه است و گ اهى ح رام و گ اهى ح 

 مؤکد. اطلاقات عورت: 

ک م أتین. ستر سوأتین، واجب مؤکد و کشف آن حرام مؤکدّ اس ت و فق ط زوج ه و مملوک ه از ای ن حاول: خصوص سو

 مستثنى هستند. 

ه شود. پوشاندن اینها نیز واجب است ولى وجوب س تر مواض ع باطن دوم: سوأتین و مواضع باطنه که معمولاً پوشیده مى

 مستثنى هستند. ن حکم تر از وجوب ستر سوأتین است و محارم نیز از ایضعیف

تر و فسوم: تمام بدن زن. وجوب ستر آن نسبت به سوأتین واجب مؤکد و نسبت به دیگ ر مواض ع باطن ه، واج بِ ض عی

 نسبت به وجه و کفین اختلافى است.
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ى و اقى و لاغ رچهارم: اندام و حجم بدن زن. یعنى زن طورى مستور باشد که هیچ اجنبى با او روبرو نشود و اندام و چ 

 بدنش نیز مستور بماند. به این معنى ستر مستحب است نه واجب.حجم 

ه ب ه مؤید مراتب مختلف داشتن عورت این است که در پوشش نماز، وجه و کفین و قدمین مستثنى است در ح الى ک 

 گویند کشف عورت کرده است.خواند نمىزنى که با صورت باز نماز مى

نشینى ر بکار رفته است و مسلمّ است که چنین سترى مستحب بوده و خانهدر این طائفه از روایات عورت به معناى اخی

و ستر بالبیوت براى زنان از واجبات نیست، بلکه سفارشى اخلاقى اس ت. پ س ای ن روای ات دلی ل وج وب س تر وج ه و کف ین 

4نیست. 8   

 زن در مقابل نامحرَم بدن کل پوشش وجوب درسیرة مستمره مسلمین دلالت بررسی  .3-5

ه لازم ندانست اند که: آیات و روایات به وضوح پوشش وجه و کفین راها بر این عقیدهجواز کشف صورت و دستمخالفان 

رمان ب وده نگاه نامح اماّ سیرة عملی متدیّنان از صدر اسلام تاکنون، رعایت پوشش کامل از سوی بانوان و مستور ماندن ایشان از

ان شوند. و برزن نمای گشاده، در کوچه هایدادند زنان و دخترانشان با چهرهزه نمیمند، هیچ گاه اجااست. مردان متدیّن و غیرت

 نویسد:شهید ثانی در اشاره به این بیان می

4«لاتّفاا المسلمین علی منع النساء من أن یَخرجنَ سافراتٍ» 9  

 نمایند. مسلمانان، بر این امر، اتفاا دارند که از بیرون رفتن زنان با سر و روی برهنه جلوگیری

مع تدیّنان جوامرسد این سخن از استحکام لازم برخودار نیست، زیرا بعید نیست بر عکس، این سیره در میان به نظر می

 های باز رایج بوده باشد.اسلامی مبنی بر معاشرت و آمد و شد زنان در مجالس و کوی و برزن، با چهره

 نویسد:صاحب جواهر در تأیید وجود این سیره می

5«سیرة فی جمیع الأعصار و الأمصار على عدم معاملة الوجه و الکفیّن من المرأة معاملة العورةال» 0   

 اند.کردهها، بر این بوده است که چهره و دو دست زن را عورت تلقی نمیسیره در همة اعصار و شهر

اش ی از ح س توان د ناص رار م ی بله تأکید عملی گروهی از متدیّنان بر پوشش کامل بانوان خود بوده و هست؛ ولی این

ره ب ه آن انی در اشامردانگی و غیرت ایشان باشد، یا این که انگیزة این دسته از متدیّنان رعایت پوشش افضل بوده باشد شهید ث

 نویسد: چه گفتیم، می

ناد منعهنّ إلى المروّة و و دعوى اتّفاا المسلمین علیه معارض بمثله، و لو تمَّ لم یلزم منه تحریم ه ا المقدار، لجواز است»

5«الغیرة، بل هو الأظهر، أو على جهة الأفضلیّة، إذ لا شک فیها 1  

ای ک ه اظه ار ادعای اتفاا مسلمین بر جلوگیری از باز گ اشتن چهره و دو دست مردود است زیرا معارض است با گفته

فرض که سیره بر پوشانیدن وجه و کفین باشد ب از ها بوده است و بر دارد سیره مسلمین همواره بر بازگ اشتن چهره و دستمی
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دلیل بر عدم جواز کشف نیست زیرا چه بسا ریشه این سیره، حس غی رت و مردانگ ی اف راد باش د و ظ اهرتر هم ین اس ت. ی ا 

5ها بهتر است.افضلیت پوشش باشد زیرا بدون شک در فرض جواز کشف، پوشیده ماندن چهره و دست 2  

 زن در مقابل نامحرَم وب پوشش کل بدندر وج بررسی دو قول دیگر .4-5

یدن هم ة از احمد بن حنبل و داود، وجوب پوشانیدن همة بدن جز چهره و از ابوحنیفه، ث وری و مزن ی، وج وب پوش ان

 ها نقل شده است. ها و قدمبدن، جز چهره، دست

خن خداوند، شوند و مفاد سیاند جز این نیست که دو دست، عورت محسوب مدلیل احمد و داود بر آن چه اختیار کرده

ورة ن ور و س از  31ر آیة ، تنها استثنا شدن چهره است. و مردود بودن این سخن با توجه به آن چه در تفسی«إلاّ ما ظَهَرَ مِنها » 

 از سورة احزاب گفتیم و نیز با توجه به روایاتد که در استدلال بر قول نخست آوردیم، روشن است. 59آیة 

خش ی از بهای گ شته، روشن شد، چیزی جز ای ن نیس ت ک ه و پیروان او نیز چنان که در خلال عبارتدلیل ابوحنیفه 

 شوند.مینها  به طور متعارف و عادی، نمایان و قابل دیدن است، بنابراین عورت تلقی پاها   مانند اطراف و پشت آن

شود و آن طور که بسیاری از مفسران و شمرده میشک پاهای زن، از مواضع زینت در پاسخ این سخن نیز باید گفت: بی

، «لَ ا یُب دِینَ زِینَ تَهُنَّ » کند، از عم وم س خن خداون د، و اند و روایت ائمّة اهل بیت )علیه السّلام( نیز تأیید میفقیهان فهمیده

قاعدة معروف اصولی یعنی چیزی جز چهره و دو دست استثنا نشده و بر فرض که استثنا شدن پاها مشکوك باشد، باید به حکم 

5لزوم تمسک به عام در شبهة حکمیّه، پاها را محکوم به حکم عام بدانیم. 3  

 بررسی استثنائات وجوب پوشش .6

 و بادیه نشین بررسی عدم لزوم پوشش بانوان بیابان گرد .1-6

ن، اع م از مس لماهای قرآنی و روایی، شکی در وجوب حداقل پوشش بر هم ة ب انوان با توجّه به عمومیّت و شمول دلیل

وردار ش مطلوبی برخ نشین، از پوشگرد و بادیهجا که به حسب غالب، زنان بیابانگرد نیست، ولی از آنشهری، روستایی و بیابان

 ش ود ک هرح میشان مانند موها نیز نمایان است، این پرسش مطهای دیگری از بدننیستند و به غیر از چهره و دو دست، بخش

 آنان در صورتی که بدون قصد تل ّذ باشد، جایز است یا خیر آیا نگریستن به 

5کند:در حقیقت منشأ این بحث، روایتی است که شیخ کلینی به سند موثق از عباد بن صهیب نقل می 4   

حْبُ وبٍ عَ نْ عَبَّ ادِ بْ نِ صُ هَیْبٍ قَ الَ مُحَمدَُّ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عدَِّةٍ مِنْ أَصْحاَبِناَ عَنْ أَحْمدََ بْنِ مُحَمدَِّ بْنِ عِیسىَ عَنِ ابْ نِ مَ» 

....« لأَِنَّهمُْ إِذَا نُهُوا لاَ یَنْتَهُ ونَ  -وَ الأْعَْرَابِ وَ أهَْلِ السَّوَادِ وَ الْعُلُوجِ -سَمِعْتُ أَباَ عَبدِْ اللَّهِ   یَقُولُ لاَ بَأْسَ باِلنَّظَرِ إِلىَ رُءُوسِ أهَْلِ تِهاَمَةَ

5؛ 5  

ند، ترتی ب ر گاه نهی ش وها، ایراد ندارد، زیرا اینان، ههای اطراف و علجنشین، روستایین تهامه، بادیهنگریستن به سر زنا

 دهند... .اثر نمی
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5مکّه تهامه به معنای 6 5های جنوبی حجاز به کار رفته است؛و نیز سرزمین  7 ولی مقصود از این کلمه در حدیث، معن ای  

 دوم است.

5شود.اطراف شهرها اطلاا میها و دهات سواد به آبادی 8   

و در منابع لغت دو معنا براى آن ذکر شده است: یکى به معناى )م رد درش ت و ق وى از « عِلج»نیز جمع « علوج»کلمة 

کفاّر عجم( آمده که با محل بحث مناسبت ندارد، زیرا نظر به زنان بیابانگرد مورد بحث روایت است؛ دیگ ری ب ه معن اى مطل ق 

5کافر است 9 المؤمنین علیه الس لام روای ت البحرین از امیراهراً مراد از علوج در روایت این معناست؛ همچنان که در مجمعکه ظ 

 اند: شده که فرموده

 «هو علجفنحن علیه،  الناس ثلاثةٌ: عربیٌّ، و مولی، و عَلج، فنحن العرب، و شیعتُنا الموالی و من لم یکن علی مثل ما» 

بی و مولی و علج. ما عرب هستیم و شیعیان ما، م والی و ه ر ک س مانن د م ا نباش د، عل ج مردم، سه دسته هستند: عر

6است. 0  

-ی رراف و زن ان غه ای اط نشین و ساکنان آبادیگرد و بادیهشود که زنان بیابانو بدین ترتیب، مفاد حدیث بالا این می

ول، ب ه به ط ور معم  نگاه کرد که ذ و ریبه   به اعضایىتوان   بدون قصد تل ّمسلمان، وضعیتی متفاوت با دیگر زنان دارند و می

ه ه اعض ایى ک ب نمایان بودنش عادت دارند؛ زیرا جواز در صحیحه مبتنى بر تعمدّ آنها بر هتک حرمت خودشان بوده؛ پس نگ اه 

 سازند، حرام است.آشکار نمى

صاحب جواهر، تنها به این امر، اشاره کوت اهی اند. بر حسب تتبّعی که صورت گرفت، فقها چندان به این مسئله نپرداخته

6دارد. 1 و از فقهای معاصر، امام خمینی )رحمة الله علیه( پس از بیان این حکم که نگریستن به زنان اهل ذمه، بدون قصد تل  ّذ،  

 نویسد: جایز است، می

التس تر و إذا نه ین لا عدم عل ىو قد تلحق بهن نساء أهل البوادی و القرى من الأعراب و غیرهم اللاتی جرت ع ادتهن »

6«ینتهین، و هو مشکل 2  

پوش انند و اگ ر نه ى ش وند پ  یراى آن زنانى ک ه عادت ا نمى -ها و قراى از اعراب و غیر آنهانشینگاهى زنان اهل بادیه

6شوند و این اشکال دارد.به زنان اهل ذمه ملحق مى -باشندنمى 3   

توان به مضمون آن عمل نمود روایت و یافت نشدن معارضی در برابر آن، می رسد با توجه به معتبر بودنولی به نظر می

6ای از روایات رسیده در مورد زنان اهل ذمّهبه خصوص این که مضمون روایت، با پاره 4  شود.نیز تأیید می 
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ش، وض عیتی پوش توان حکم مزبور در روایت را به آن دسته از زنان شهرنشین که به لح ا  و اما این پرسش که آیا می

اق ی در ه ا محقّ ق نرگرد دارند، تعمیم داد یا خیر  به حسب ظاهر، از فقها کسی به این موض و  نپرداخت ه، تنمشابه زنان بیابان

 نویسد: مستندالشیعه می

6«صهیب یجوز النظر إلى وجوه البرزة اللاتی لا یتستّرن و لا ینتهین إذا نُهینَ للعلّة المنصوصة فی روایة ابن» 5  

گ اه دهن د، ننم ی ثرشوند، ترتیب اپوشانند و وقتی مورد نهی واقع میتوان به چهره های آشکار زنانی که خود را نمیمی

 کرد. به دلیل علت منصوصی که در روایت ابن صهیب وجود دارد. 

ح دیث ذک ر ش ده  دهند و به همین علت ک ه درطور فتوا مىبعضى از فقها و مراجع بزرگ تقلید معاصر نیز عیناً همین

6کننداستناد مى 6 نشین و دهاتى هم فقط ب ه هم ین ان دازه اکتف ا دهند، حتى در مورد زنان بادیهولى اکثر فقها چنین فتوا نمى 

کنند که بر مردان واجب نیست رفت و آمد خود را از مکانهایى که این زن ان وج ود دارن د قط ع کنن د. اگ ر گ  ر کردن د و مى

 دارد، اما اینکه به صورت یک استثناى دائمى باشد، نه. نظرشان افتاد مانعى ن

 نویسد:آیت الله خوئی نیز می

6«یجوز للرجل النظر إلی... المبت لاتِ اللاتی لا یَنتهین أذا نُهین عن التکشف» 7  

 ند.ک، نگاه دهندمین شوند، ترتیب اثرقید و بندی که وقتی از برداشتن پوشش نهی میمایه و بیتواند به زنان کممرد می

ر ای ن باش د ک ه د« هوا لا ینته ونناذا »شود که مراد از الله شبیری زنجانی این است که احتمال داده مى ولی نظر آیت

 ها فاقد فرهنگ هستند.ها مؤثر نیست، پس اینمسألة ستر، نهى در بارة این

فرهن گ نیس تند و ای ن ط ور نیس ت ک ه بىالوجه هستند، همانند کفار هستند؛ ولى هایى که مکشوفبنابراین مسلمان

ها هم همانند ها نیز شار  الغاء حرمت کرده باشد و ایناى در آنها مؤثر نباشد، دلیلى نداریم که در بارة این)نهى( در هیچ مرحله

6کفار و غیره باشند. 8  

 نویسند: آیت الله مکارم نیز می

6«عموم علّت باشدبعید نیست که اگر نظر ریبه و تل ّذ نباشد مشمول » 9  

شود، ایشان در تعمیم دادن حکم از موارد منصوص کند و از کلام اخیر نیز استفاده میچنان که محقّق نراقی تصریح می

ت وان آن را تعم یم اند. باید گفت اگر به مناط حکم، قطع پیدا شود، تردیدی نیست که میبه غیر آن، بر تنقیح مناط تکیه کرده

ورت، باید بر موارد منصوص اکتفا کرد. بخصوص با توجه به این که اص ل حک م، ب رخلاف عموم ات قرآن ی و داد، در غیر این ص

7رسد.روایی است و دلیل بر آن نیز چیزی جز یک روایت نیست، حصول چنین قطعی، بسیار دشوار به نظر می 0  
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 و نظر به آنان مسلمانپوشش بانوان غیربررسی  .2-6

توجه به مبنایی  از سورة احزاب، زنان مسلمان است، ولی با 59سورة نور و آیة  31آیة اگر چه موارد آیات حجاب، یعنی 

ت، دس ت که میان عالمان شیعه و شاید اهل سنت، مقبول و مشهور است، تردیدی در وجوب پوشش بر زنان غیر مسلمان نیس 

 کم در ممالک اسلامی، رعایت حداقل پوشش واجب، بر آنان لازم است.

؛ س ید مرتض ی «گونه که به اصول آناند، همانکافران به فرو  دین، مکلف»ای مزبور، این سخن است که مقصود از مبن

 گوید:می

7«الشیعة و الإمامیة مطبقة الا من ش  عنها على أن مخالفها فی الفرو  کمخالفها فی الأصول» 1  

ر دنن دة ادل ه که در ف رو ، بس ان مخالف ت همة شیعیان امامی، جز اندکی از آنان، بر این باورند که مخالفت کنندة ادل 

 اصول، )مستحق کیفر( است.

 و به گفتة محقق اردبیلی : 

7«انّ الکفاّر أیضا مکلّفون بالفرو » 2  

س ت رسش مطرح اپولی با توجه به این واقعیت که این دسته از زنان، غالباً به حداقل پوشش واجب، ملتزم نیستند، این 

 آنان، همان نگریستن به زنان مسلمان است  که آیا حکم نگریستن مردان به

در  کنند؛ شیخ در میان فقها، مشهور آن است که برای مردان رواست بدون قصد تل ّذ به سر و روی زنان اهل کتاب نگاه

 نویسد:نهایه می

 لک: ف لا یج وز ذا ک ان ک إ النظر إلی نساء أهل الکتاب و شعورهِن لا بأس به ... إذا لم یکن النظرُ لریبه أو تل  ُّذٍ، فأمّ ا»

 «النظر إلیهنّ علی حال

نگریستن به زنان اهل کتاب و موی ایشان، اگر به قصد ریبه یا تل ّذ نباشد، عیب ندارد و اگر به این قصد باشد، ب ه ه یچ 

7وجه جایز نیست. 3  

 النافع نیزآمده است:  مختصرکتاب  در

7«یهنّ لکن بشروط ثلاثة: ... ج(أن لا یکون لریبةلا حرمة لنساء أهل ال مة أن ینظر الى شعورهنّ و أید»  4  

 اشد.نگریستن به دست و موی زنانِ اهل ذمّه، حرام نیست. اماّ با سه شرط: ... ج( این که به قصد ریبه نب

داند. در مقابل، ابن ادریس، بر اساس مبنای خود   عمل نکردن ب ه خب ر المرام، این قول را اشهرالقولین میصاحب نهایه

7«...  أَبْص ارهِمِْ مِ نْ یَغُضُّوا لِلْمُؤْمِنِینَ قُلْ» واحد   به مخالفت با این قول پرداخته، و به آیة  روی آورده اس ت. در زی ر ب ه نق ل 5

 اند. پردازیم که مشهور به آن استناد کردهروایتی می
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) ( قاَلَ: قَالَ رَسُ ولُ اللَّ هِ ص دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلیِِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوفَْلیِِّ عَنِ السَّکُونیِِّ عَنْ أَبیِ عَبدِْ اللَّهِمُحَمَّ» 

7«.أَنْ یُنْظَرَ إِلىَ شُعُورهِِنَّ وَ أَیدِْیهِنَّ  -لاَ حُرْمَةَ لِنِساَءِ أهَْلِ ال ِّمَّةِ 6   

ذم ه،  س ت زن ان اه لفرماید: رسول خدا )صلیّ الله علیه و آله( فرمود: نگریستن به مو و دامام صادا )علیه السّلام( می

 حرام نیست. 

باشند. روایات سکونى به تصریح شیخ طوسى در عدُّه مورد عم ل اص حاب در سند روایت سکونى و نوفلى محل بحث مى

گردد. غالب روای ات س کونى ا فتاوا و روایات امامیه؛ و از این مطلب اعتبار سکونى ثابت مىباشد، البته به شرط عدم معارضه بمى

هم از طریق نوفلى رسیده و کتاب او را نوفلى روایت کرده پ س از عم ل ب ه روای ات س کونى، معتم د ب ودن ن وفلى ه م ثاب ت 

7گردد.مى 7  

اند و در نتیجه وجوبِ اجتناب خود حرمت را سلب کردهاهل ذمه با طفره رفتن از پ یرش قانون حجاب از  دلالت روایت:

7نسبت به آنان منتفى بوده و جواز نظر وجود دارد. -که براى احترام تشریع شده -از نظر 8  

 و نگاه خواستگار به وی در برابر خواستگار زنپوشش بررسی عدم لزوم  .3-6

چق در  ودة این نگ اهتواند، محدنگاه کند  اگر می تواند به بدن دختر یا زن مورد نظر خودآیا مرد، موقع خواستگاری می

 است  و شرایط آن کدام است 

ام ا در مح دودة نگ اه اق وال مختل ف و  الجمله، اتّفاا نظر دارن د؛فقهای شیعه و سنی بر جایز بودن این کار به طور فی

7اختلاف شدید است. 9  

 قول اوّل: فقط نگاه کردن به وجه و کفّین جایز است.

 خلاف گفته است:شیخ در 

إذا نظر إلى ما لیس بعورة فقط. و به قال أبو حنیفة، و مالک، و الش افعی  یجوز النظر إلى امرأة أجنبیة یرید أن یتزوجها»

إلا أن عندنا، و عند مالک، و الشافعی أن ما لیس بعورة الوجه و الکفان فحسب، و عن أبی حنیفة روایتان: إحداهما: مثل ما قلن اه، 

8«یه: و القدمان أیضاو الثان 0  

اش د ک ه د به بخش ی بتواند به زن نامحرمی که قصد ازدواج با او را دارد بنگرد، البته به شرطی که نگاه او، محدومرد می

 عورت نیست. 

 چه ره و دو سخن ابوحنیفه و مالک و شافعی نیز همین است. منتها از نظر ما و مالک و شافعی، بخش غیر ع ورت، تنه ا

ورت ع حنیفه دو قول نقل شده، یکی مثل آن است ک ه م ا گفت یم و ق ول دیگ رش آن ک ه ق دمها نی ز لی از ابیدست است، و

 شود.محسوب نمی

 خوانیم: مختار محقق حلیّ نیز همین قول است؛ در شرایع می 
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8«یجوز أن ینظر إلى وجه امرأة یرید نکاحها و إن لم یستأذنها و یختص الجواز بوجهها و کفیها» 1  

ختصاص ز این کار، اخواهد به ازدواج درآورد نگاه کند اگر چه از او اجازه نگیرد. جوااست مرد به صورت زنی که میجایز 

 به چهره و دو دست زن دارد.

  در شرح لمعه نیز آمده است:

8«یختصّ الجواز بالوجهِ و الکفّین، ظاهرهِما و باطنِهما إلی زندین» 2  

 هاست.و کف دو دست تا مچ جواز این کار، محدود به چهره و پشت

 قول دومّ: نگاه کردن به تمام بدن غیر از عورتین جایز است.

اند. صاحب ج واهر، پ س از نق ل و بررس ی کلم ات صاحبان جواهر و عروه، به این گستردگی تصریح کرده در میان فقها

8فقها، نگریستن به همة بدن زن، جز شرمگاه را روا دانسته. 3   صاحب عروه نیز با لحا  احتیاط نوشته است: 

یجوز لمن یرید تزویج امرأة أن ینظر إلى وجهها و کفّیها و شعرها ومحاسنها. بل لا یبعد جواز النظر إلى س ائر جس دها »

8«ما عدا عورتها و إن کان الأحوط خلافَه 4  

ه بعی د نیس ت ه ای او نگ اه کن د، بلک یب اییتواند به چهره و دو دست، موه ا و زکسی که قصد ازدواج با زنی دارد، می

 نگریستن به همة بدن او، جز شرمگاه جایز باشد ، اگر چه احتیاط، خلاف آن است.

 قول سومّ: نگاه کردن به محاسن و وجه جایز است.

 فرماید:مرحوم شیخ در نهایه مى

8«فوا ثیابها..  و ینظر الى محاسنها: یدیها و وجهها و یجوز ان ینظر الى مشیها و جسدها من» 5  

 قول چهارم: نگاه کردن به موها و محاسن جایز است.

8مرحوم سبزوارى در کفایه 6 8، و صاحب مدارك 7 8، صاحب حدائق 8 8و صاحب ریاض  9 اند مرحوم ص احب به آن قائل شده 

ت ک انّ ص ورت و کفّ ین فرماید: نگاه کردن به مو و محاسن زنى که قصد ازدواج با او را دارد جایز اسجواهر بعد از نقل اقوال مى

9اند.مسلمّ است و شعر و محاسن را اضافه کرده 0  

ر یج وز النظ » نظر منحصر به وجه و کفّین )قول اوّل( باشد قطعاً درست نیست چون طبق مبن اى اماّ اینکه مقدار جواز

 لغو است.« مَن اراد نکاح امرأةٍ»وقتى براى همه جایز است تخصیص به « الى الوجه و الکفّین مع الشرطین
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ر احادی ث ددر این جا لازم است به منظور اظهار نظر نهایی در مسئله ب ه س را  احادی ث ب اب ب رویم و ببی نم م  کور 

 چیست 

  وی به خواستگار نگاه و خواستگار برابر در زن پوشش لزوم عدمدر  محمد بن مسلم بررسی روایت .1-3-6

قَ الَ: سَ أَلْتُ أبََ ا جَعْفَ رٍ )علی ه  عَلیُِّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبیِ عُمَیْرٍ عَنْ أَبیِ أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمدَِّ بْ نِ مُسْ لمٍِ» 

9«.مْ إِنَّماَ یَشْتَرِیهاَ بأِغَْلىَ الثَّمَنِ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ أَ یَنْظُرُ إِلَیْهاَ قَالَ نَعَ -السّلام( 1  

مود: بل ه، او را گاه کند  فرنتواند به او خواهد با زنی ازدواج نماید، میاز امام باقر )علیه السّلام( پرسیدم: آیا مردی که می

 خرد.به گران ترین قیمت می

 وی به خواستگار نگاه و خواستگار برابر در زن پوشش لزوم عدمبررسی روایت هشام بن سالم و حماد بن عیسی در  .2-3-6

یِّ کُلِّهمِْ عَنْ أَبیِ عَبْ دِ اللَّ هِ   عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبیِ عُمَیْرٍ عَنْ هِشاَمِ بْنِ ساَلمٍِ وَ حَماَّدِ بْنِ عُثْماَنَ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِ» 

9«.هاَ وَ معََاصِمِهاَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهاَ قاَلَ: لاَ بَأْسَ بأَِنْ یَنْظُرَ إِلىَ وَجْهِ 2  

بن د او  مواض ع دس ت امام صادا )علیه السّلام( فرمود: در صورتی که بخواهد با او ازدواج نماید، مانعی ندارد به چه ره و

 نگاه کند.

 وی به خواستگار نگاه و خواستگار برابر در زن پوشش لزوم عدمبررسی روایت غیاث بن ابراهیم در  .3-3-6

ظُرُ إِلىَ مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ یُریِ دُ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمدَِّ بْنِ یَحْیىَ عَنْ غِیاَثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلیٍِّ   فیِ رَجُلٍ یَنْ» 

9؛«قَالَ لاَ بَأْسَ إِنَّماَ هُوَ مُسْتاَمٌ  -أَنْ یَتَزَوَّجَهاَ 3  

ز ای ن ک ار ود: مانعی اکند، فرمهای او نگاه میه السّلام( در مورد مردی که قصد ازدواج با زنی دارد و به زیباییعلی )علی

 نیست، زیرا او خریدار است. 

 وی به خواستگار نگاه و خواستگار برابر در زن پوشش لزوم عدمبررسی روایت عبدالله بن سنان در  .4-3-6

مِسْ کِینٍ  بِإِسْناَدِهِ عَنْ أَحْمدََ بْنِ مُحَمدَِّ بْنِ عِیسىَ عَنِ الْهَیْثمَِ بْنِ أَبیِ مَسْرُواٍ النَّهدِْیِّ عَنِ الْحَکَ مِ بْ نِمُحَمدَُّ بْنُ الْحَسَنِ » 

إِنَّمَ ا یُریِ دُ أَنْ  -أَ یَنْظُ رُ إِلَ ى شَ عْرهِاَ فَقَ الَ نعََ مْ -عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ سِناَنٍ قاَلَ: قُلْتُ لأَِبیِ عَبدِْ اللَّهِ   الرَّجُلُ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَ رْأَةَ

9یَشْتَرِیَهاَ بأِغَْلىَ الثَّمَنِ 4 .» 

نگ رد  بود در آورد، خواه د او را ب ه ازدواج خ تواند به موی زنی که م یاز امام صادا)علیه السّلام( پرسیدم: آیا مرد می

 ترین قیمت، خریداری کند. به گرانخواهد او را فرمود: بله، چرا که نتواند  می

 وی به خواستگار نگاه و خواستگار برابر در زن پوشش لزوم عدمبررسی روایت شیخ صدوا در   .5-3-6

بْنِ یَعْقُوبَ قاَلَ: قُلْتُ  عَنْ یُونسَُ مُحَمدَُّ بْنُ عَلیِِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فیِ الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعدٍْ عَنْ أَحْمدََ بْنِ مُحَمدٍَّ عَنِ الْبَزَنْطیِِّ

لَهُ الثِّیَ ابَ لأِنََّ هُ یُریِ دُ أَنْ یَشْ تَرِیَهاَ بِ أغَْلىَ  وَ تُرقَِّقُ -یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهاَ قَالَ نَعمَْ -لأَِبیِ عَبدِْ اللَّهِ   الرَّجُلُ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ

9.الثَّمَنِ 5  
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ن د: ه کن د  فرمودخواهد با زنی ازدواج کند آیا جایز است به آن زن نگاالسلام عرض کردم مردی می یهبه امام صادا عل

 ترین قیمت خریداری کند.بله، و باید از زیر لباس نازك باشد چون او اراده کرده زن را به گران

د. عن اوینى ش وم ی آنها خودداری در این زمینه روایات دیگری نیز هست که به منظور جلوگیری از اطالة سخن، از ذکر

 است. تعدادى از احادیث هم مطلق بود.« محاسن»و « شَعر»، «معاصم»، «وجه»که در احادیث م کور است عنوان 

دست است  شود. زند همان مفصلآمده به ما فوا زند و مادون ذرا  اطلاا می« معاصم»در صحیحة هشام بن سالم که 

چن د  ا محاس ن درشود؛ امّ است، و پیداست اگر نظر به معاصم جایز باشد نظر به کفاّن هم جایز میو بالاتر از آن جای دستبند 

 «غیاث بن ابراهیم.»روایت آمده است ازجمله صحیحة 

رسد با توجّه به دو روایت نخست که به لحا  سند، صحیحه است و با عنایت به این ک ه در دوم ی، بنابر این به نظر می

کن د و ، جایز شمرده شده و نیز با لحا  این که صحیحة غیاث بر جواز نگریستن به محاس ن زن دلال ت م ینگریستن به معصم

همچنین با توجه به روایات فراوان دیگری که به سبب کثرت، از نقلشان خودداری شد، محدود کردن حکم به چهره و دو دست 

9نص باشد.خالی از وجه و شاید به تعبیر صاحب جواهر، اجتهاد در مقابل  6  

د موق ع م ر رس د پ سکه: در میان اقوال فقیهان در این مسئله، قول صاحب جواهر و عروه قوی به نظ ر م ی آن نتیجه

ده نگریستن بسن کند به حداقلمی همة محاسن و اندام زن، جز شرمگاه او بنگرد اگر چه احتیاط ایجاب به تواندخواستگاری می

 کند.

ه د، ی رد. اب ن فار، منوط به حصول شرایطی است که باید به طور دقیق مورد توجه ق رار گناگفته نماند، روا بودن این ک

 کند:برای این منظور، از چهار شرط زیر یاد می

 قصد ازدواج با آن زن را داشته باشد. •

  به حسب عادت و با توجه به وضعیت مرد و زن، ازدواج آن دو ممکن باشد. •

 عدّه باشد.زن، خالی از موانع ازدواج مانند  •

9با این کارِ خود ل ت نبرد. • 7  

الجمله، بحثی نیست، ولی شرط اخیر تا حدودی، قابل تأمل است، زیرا دلیل این ش رط باید گفت در شروط یاد شده، فی

آید که نگاه به خاطر تزویج جایز است نه نگاهى که به غرض دیگرى همچون ل ت بردن باشد، البته مىاین است که از روایات بر

شود، چون مانعى ندارد، هر چند بداند که با نگاه شهوت حاصل مى اگر به خاطر تزویج نگاه کند و از آن شهوتى هم حاصل گردد

باش د، کند از این جهت است که آیا براى تزویج و سایر امور مربوط ب دان شایس ته مىدر اکثر مواردی که انسان به زن نگاه می

9ها را از عمومات و اطلاقات خارج کرد.توان این صورتراین نمىشود، بناببرایش شهوت حاصل مى 8 علاوه بر این تقیید، مستلزم  

 عسر و حرج است.
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ز این تقیی دی در مورد شرط نخست نیز باید گفت: ظاهر آن این است که باید قصد مرد، ازدواج با زن معیّن باشد و چن 

   ویسد:ننظر برخی، مانند صاحب عروه دچار اشکال است؛ وی می

لا فرا بین أن یکون قاصداً لتزویجها بالخصوص، أو ک ان قاص داً لمطل ق الت زویج و ک ان بص دد تعی ین الزوج ة به  ا »

9«الاختبار 9  

 طل ق ازدواجمدر این حکم، تفاوتی نیست میان این که قصد ازدواج با زن بخصوصی را داشته باشد، یا ای ن ک ه قص د او 

 به زن   در صدد تعیین همسر مورد نظر باشد.  باشد و با این کار خود   نگریستن

که،  جّه به اینولی باید گفت: مضمون صریح نصوصی که پیش از این یاد نمودیم، جواز نگریستن به زن معین بود و با تو

 لی از اش کامسئله از موارد احتیاط است و مقتضای اصل لفظی نیز حرمت نگریستن در موارد مشکوك است، تعمیم ایشان، خال

 نیست. 

1امام خمینی رحمة الله نیز احتیاط واجب را در ترك تعمیم دیده است. 0 0  

 منابع 

، اسلامی اتتبلیغ ، معجم مقاییس اللغه، تحقیق عبد السلام محمد هارون، قم: مرکز انتشارات دفترابن فارس، احمد .1

 ا 1407

لآثار لإحیاء ا لجعفریةاتهران   ایران، المکتبة اردبیلی، احمد بن محمد، زبدة البیان فی أحکام القرآن، در یک جلد،  .2

 الجعفریة، }بی تا{

 بحرانی، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضره فی أحکام العترة الطاهرة،  .3

یروت حسینی واسطی زبیدی حنفی،محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، محقق/ مصحح:علی شیری، ب .4

 ه ا1414لبنان، دار الفکر للطباعه، 

شر کتاب، نرجمه و تهران: بنگاه ت حلیّ، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، .5

1360 

وسوی محلیّ، محمد بن حسن بن بن یوسف، ایضاح الفوائد فی شرح المشکلات القوائد، محقق/ مصحح: حسین  .6

 ا  ه1387سماعیلیان، پناه اشتهاردی ، قم   ایران، مؤسسه اکرمانی   علی

سه مؤس ن،حلی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، قم   ایرا �7

 ا ه 1408اسماعیلیان، 

اقی، قم تبی عرحلیّ،جمال الدین احمد بن محمد اسدى، المه ب البار  فی شرح المختصر النافع، محقق/ مصحح: مج .8

 ا ه 1407ارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،   ایران، دفتر انتش

نى نگره جهاکایران،  –کتاب النکاح )للشیخ الأنصاری(، در یک جلد، قم  دزفولى،مرتضى بن محمد امین انصارى، .9

 ا ه 1415بزرگداشت شیخ اعظم انصارى،

 ا ه1407دارالکتاب العربی،  زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوام  التنزیل، چاپ سوّم، بیروت، .10

ه مدرسین ه جامعبسبزواری،محمد باقر بن محمد مؤمن، کفایةالأحکام، قم   ایران، دفتر انتشارات إسلامی وابسته  .11

 ه ا 1423حوزه علمیه قم، 

                                                           

۹۹
۱۰۰ 
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طباطبایی،محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، چ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزة علمیة  .12

 ه ا1147قم ، 

، هم السلامیت علیطباطبائی،علی بن محمد، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، قم   ایران، مؤسسه آل الب .13

  تابی

التعارف طباطبائی،محسن، منهاج الصالحین)المحشیّ(، با تعلیق: محمد باقر صدر، بیروت   لبنان، دار .14

 اه1410للمطبوعات،

م، العروة الوثقى )المحشیّ(، قم   ایران، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین طباطبایى یزدی، محمد کاظ .15

 ا ه 1419حوزه علمیه قم، 

 ش 1375، ، تهران: انتشارات مرتضوىطریحی، فخر الدین بن محمد، مجمع البحرین، چاپ سوم .16

 1387طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، دارالکتب،  .17

طوسی،محمد بن حسن، الخلاف، قم   ایران، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،  .18

 ا  ه 1407

 ا ه 1400النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، در یک جلد، چاپ دوم، بیروت   لبنان  طوسى ،محمد بن حسن، .19

کلانتر(، قم   ایران، کتابفروشى  -ة الدمشقیة )المحشی عاملی،زین الدین بن على، الروضة البهیة فی شرح اللمع .20

 ا ه 1410داورى، 

 -عاملى، زین الدین بن على، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، گروه پژوهش مؤسسة معارف اسلامی، قم  .21

 ا ه 1413ایران، مؤسسة المعارف الإسلامیة ، 

شش وجه و کفین با رویکردی قرآنی، فصلنامه تخصصی بانوان عبدالله پور، اکرم، ماهیت شناسی فقهی مسئلة پو .22

  1386، بهار 11شیعه، ش 

 1383فضل بن حسن، طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، دارالکتب،  .23

 ا ه 1415فی  کاشانی، محسن، تفسیر الصافی، تحقیق: حسین أعلمی، چ دوم، تهران، انتشارات الصدر،  .24

 1387قم ،بوستان کتاب، ،فقه وپوشش بانوان ، چاپ سوم ،کلانتری علی اکبر  .25

 ا ه 1407الإسلامیة(، چاپ چهارم، تهران   ایران: دار الکتب الإسلامیة،  -کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی )ط  .26

 کاظمی، فاضل جواد بن سعد اسدى، مسالک الأفهام إلى آیات الأحکام، }بی تا{  .27

ین ابن منظور، لسان العرب، محقق/ مصحح: احمد فارس صاحب الجوائب، چاپ محمد بن مکرم، ابوالفضل جمال الد .28

 ه ا1414سوم، بیروت لبنان، دارالفکر للطباعة والنشر و التوزیع   دار صادر، 

 1360مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، بی چا، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  .29

 1378ه، تهران، دارالکتب اسلامی، مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمون .30

موسوی عاملی، محمد بن علی، نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام، قم   ایران، دفتر انتشارات إسلامی  .31

 ه ا 1411وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

می جامعه مدرسین حوزة موسوی همدانی، محمد باقر، ترجمة تفسیر المیزان، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلا .32

 ه ش 1374علمیة قم، 

ایران، دفتر انتشارات اسلامى وابسته  –، قم 21موسوى خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، مترجم: علی اسلامی، چاپ  .33

 ا ه 1425 به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،

 تاالعلم، بیموسوى خمینی،روح الله، تحریر الوسیلة، قم   ایران، مؤسسه مطبوعات دار  .34

 ا ه 1410 ، قم   ایران، نشر مدینة العلم،28موسوى خویی، ابو القاسم، منهاج الصالحین، چ  .35
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ایران، دار  –موسوى على بن حسین ، شریف مرتضى، رسائل الشریف المرتضى، محقق / مصحح: مهدی رجائی، قم  .36

 ا ه 1405القرآن الکریم، 

 1367، تهران ، المکتبة الاسلامیة ،نجفی محمد حسن ،جواهر الکلام،چاپ سوم  .37

ایران، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ،  –نراقی، احمد بن محمد مهدى، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، قم  .38

 ا  ه 1415

 

 


